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جامعه شناســي  بنیان گــذاران  از  یكــي  به عنــوان  دوركیم، 
آموزش و پرورش، جوامع را بر حسب نوع روابط و مناسبات اجتماعي 
به دو نوع تقسیم مي كند: جوامع داراي »نظم تشابهي« كه او از آن 
به عنوان »هم بستگي مكانیكي« یاد مي كند، و جوامع داراي »نظم 

تمایزي« كه او از آن به عنوان »هم بستگي ارگانیكي« نام مي برد. 
در جوامع داراي هم بســتگي مكانیكي افراد از نظر سطح دانش و  
آگاهي  و نیز توانایي، تخصص و مهارت مشابه هم هستند. به همین 
دلیل نیز قابل جایگزیني با هم اند، چون تفاوت و تمایزي با یكدیگر 
ندارند. به تعبیر دیگر، در این جوامع فردیت شكل نگرفته و گسترة 
وجــدان جمعي و یا مجموعة باورها و احساســات مشــترك بین 
میانگین اعضاي جامعه بالاست. بنابراین ما كمتر شاهد شكل گیري 
علائق، نیازها و نگرش هاي متفاوت بین افراد هســتیم. در چنین 
جوامعي به قول دوركیم، وجدان جمعي بزرگ ترین بخش وجدان 
فردي را در بر مي گیرد. به همین دلیل، هم تفاوت  ها كمتر اســت 
و هم جامعه به تفاوت هــا و تمایزات افراد كمتر اهمیت مي دهد و 
بیشتر بر اشتراكات و تشابهات تأكید مي كند. در جوامع مكانیكي 
و تشــابهي بر آداب و سنن ثابت و پذیرفته شده كه مابه الااشتراك 
بین اكثریت جامعه است، تأكید مي شود. مثلًا فرزندان باید سنت 
شغلي خانوادگي را ادامه دهند و یا در ازدواج به انتخاب خانواده تن 
دهند و از خواستة خود چشم پوشي كنند. چنین سنت هاي جمعي 
چنان مقتدر و مسلط است كه كمتر كسي را یاراي نقض یا تخطي 
از آن  است. چنانچه فردي احیاناً از چنین سنت هایي تخطي كند، 
به شدت مجازات  شده و در جامعه منزوي و حتي طرد خواهد شد.

به نظر دوركیم، در گذر زندگي اجتماعي از دوران نخســتین به 
عصر جدید، هم بســتگي براساس همانند ي و تشابه به دلیل فشار 
اجتماعي تقسیم كار، جاي خود را به هم بستگي تفاوتي و تمایزي 
مي دهد كه او از آن به عنوان جوامع داراي »هم بستگي ارگانیكي« 
یاد مي كند. جوامع داراي هم بســتگي ارگانیك از دیدگاه دوركیم 

درست در نقطة مقابل جوامع تشابهي و مكانیكي قرار دارند. 
در جوامع ارگانیكي، به دلیل تكثر و تنوع منابع معرفتي و دانش 
و آگاهي از یك سو، و تقسیم كار فني و تخصصي براساس علائق، 
مهارت ها و توانایي ها از سوي دیگر، افراد كاملًا از هم متمایز مي شوند. 
گسترة وجدان جمعي در این جوامع ضعیف مي شود و میدان براي 
رشــد نیازها، علائق و نگرش هاي فردي باز مي شود. به تبع چنین 
وضعیتي، فردیت و استقلال فردي امكان بروز و ظهور پیدا مي كند. 

در چنین جوامعي افراد به جاي آنكه شبیه 
هم باشــند، مكمل یكدیگر هســتند و 

مانند قطعات یك دستگاه یكدیگر را 
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تكمیل مي كنند. در جوامع مدرن افراد مجبور نیستند شغل پدران 
خود را ادامه دهند و یا همسرشان را حتماً براساس رأي و نظر خانواده 
انتخاب كننــد. ضعف وجدان جمعي در چنین جوامعي افراد را به 
قواعد و هنجارهاي متفاوتي راهنمایي مي كند. از دیدگاه دوركیم، 
تفاوت و تمایز اجتماعي افراد و تخصص سبب نیاز افراد به یكدیگر 
و در نتیجه هم بســتگي و پیوستگي بیشتر افراد و جامعه مي شود 
كــه او از آن به  عنوان »هم بســتگي از راه ناهمانندي« یاد مي كند. 
دوركیم در تفكیك این دو نوع جامعه، گذشــته از آنكه در سطح 
كلان بــر الگوي نظم تمایــزي و پذیرش تكثر و تنــوع نیروهاي 
اجتماعي و چیدمان نظم مســتقر براساس مشــاركت گروه هاي 
متكثــر و متنوع اجتماعي تأكید مي كند، در ســطح نهادي نیز به 
رسمیت شناختن تمایزات و تفاوت ها را به عنوان یك قاعده و مدل 
براي تعاملات و مناسبات اجتماعي مورد توجه قرار مي دهد. اكنون 

پرسش این است: 
نظام آموزش   و پرورش ما تا چه اندازه تفاوت ها و تمایزات فردي را 

به رسمیت مي شناسد؟
در برنامة درســي براي افراد و گروه هــاي اجتماعي مختلف این 

تفاوت ها و تمایزات چقدر لحاظ شده  است؟ 
تفاوت هاي فرهنگي و اجتماعي گروه ها و قشرها و نیز مناطق متفاوت 
چگونه در برنامه و كتاب هاي درسي مورد توجه قرار گرفته است؟ 
دانش آموزانــي كه علائق و نیازهاي  متفاوتــي دارند، چقدر در 

انتخاب رشتة تحصیلي و واحدهاي درسي قدرت و اختیار دارند؟
تا چند ســال پیش و حتي در برخي مناطق هم اكنون، بسیاري 
از مدرسه ها براي رشته هاي علوم انساني ثبت نام نمي كنند و اجباراً 
دانش آموزان را به انتخاب رشــته هاي تجربي و ریاضي وا مي دارند. 
فشــارهاي بــازار كار و وضعیت اقتصادي، و بــه تبع آن مطالبات 
خانواده نیز دانش آموزان را گاه به انتخاب رشته هایي وادار مي كنند 

كه در بسیاري از موارد مغایر با علائق و توانایي آن هاست. 
علاوه بر این، میزان اهمیتي كه مدرســه و نظام آموزشــي براي  
درس ها قائل است، با توجه به نگاه خاصي كه به توسعة علم در نظام 

آموزشي وجود دارد، متفاوت است و این موضوع خود را در اهمیت 
و منزلت رشــته هاي تحصیلي، درس ها و ســاعات تدریس آن ها، 
و اهمیــت و اعتبار معلم آن درس ها نشــان مي دهد. در این میان 
معمولًا به علت آنكه در نگرش غالب بر نظام آموزشــي و مدرسه، 
علم مساوي با علوم تجربي، ریاضي و فني و مهندسي است، رشتة 
انســاني و نیز درس هاي آن از اهمیت كمتري برخوردارند. ساعت 
تدریسشان كمتر و اعتبار و منزلت معلم و دانش آموزان این رشته ها 
به مراتب پایین تر است. به تعبیر دیگر، درس هاي انساني در نظام 
آموزشي درس هاي درجة دو، كم اهمیت و حاشیه اي تلقي مي شوند. 
در چنیــن وضعیتي طبیعي اســت دانش آموزانــي كه علاقه ها 
و توانایي هایي در زمینة علوم انســاني و اجتماعــي دارند، و یا به 
درس هاي تجربــي و ریاضي علاقه ندارند، كمتــر امكان و قدرت 

انتخاب دارند 
تســلط چنین وضعیتي در نظام آموزشــي موجب مي شود، به 
تفاوت ها، علائق و نیازهاي فراگیرندگان و دانش آموزان كمتر توجه 
شود، ابعاد مختلف شخصیت دانش آموزان امكان رشد و شكوفایي 
نداشــته باشــد و همة دانش ها در قالب هاي واحد و یكساني قرار 
گیرند. به تعبیر دیگر، با دیدگاهي تشابهي و مكانیكي و بدون توجه 
به علائق و توانایي هاي دانش  آموز، نظام آموزشــي از او توقع دارد، 
آنچه را كه از بالا برایش انتخاب شده است، فراگیرد. اما از آنجا كه 
این آموزش ها و توقعات مدرسه  و نظام آموزشي از یك سو با علائق، 
نیازهاي  و توانایي هاي دانش آموزان و از ســوي دیگر با مقتضیات 
آیندة جامعه سازگار نیســت، به طور طبیعي كمتر جذب و هضم 
مي شــود. در نتیجه محصول نظام آموزشي  ما نه قادر است به طور 
مؤثري وارد تعاملات اجتماعي شود و روابط خانوادگي و عاطفي خود 
را سامان دهد و نه مي تواند نیروي كار ماهر و مفیدي براي جامعه 
باشد و به ایفاي احساس تعهد و مسئولیت اجتماعي خود بپردازد. 
در مجموع رویكرد همانندي و تشابه حاكم بر نظام آموزشي قادر 
نیســت، نیروي انساني مناســب براي جامعة امروز و فرداي ایران 
را تربیت كند. گام نخســت براي تغییر رویكرد نظام آموزشــي به 
رسمیت شــناختن تفاوت ها و تمایزات فردي دانش آموزان است. 
خوشبختانه در برنامه درسي  ملي تا حدودي به این مسئله عنایت 
شده و به تفاوت هاي فردي و تمایزات هویتي توجه شده است. گام 
دوم ســامان دهي برنامه ها و منابع و محتواي آموزشــي در جهتي 
است كه بتواند استعداد ها و ابعاد وجودي متفاوت نسل امروز و فردا 
را شكوفا سازد و احساس تعهد و مسئولیت اجتماعي آن ها را نسبت 

به ایران اسلامي ارتقا دهد. 


